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چکیده
بیان مسئله: مفهوم »فضا« در مجسمه‌سازی پدیده‌ای چندلایه و میان‌رشته‌ای است که در پیوند با ادراک، بدن، 
ماده و معنا شکل می‌گیرد. تاریخ تحول این مفهوم نشان می‌دهد که فضا در فیزیک از ساختاری مطلق به بستری 
نسبی، در فلسفه از مقوله‌ای پیشینی به تجربه‌ای پدیدارشناختی و در مجسمه‌سازی از پس‌زمینه‌ای ایستا به عنصری 
پویا در تولید معنا تبدیل شده است. این تحولات پیچیدگی مفهوم فضا را برجسته می‌کنند و ضرورت رویکردی 
شبکه‌ای برای آموزش آن در مجسمه‌سازی معاصر را جهت پیوند میان دانش نظری و توانایی عملی دانشجویان 
آشکار می‌سازد. پرسش این پژوهش با تکیه بر نظریۀ یادگیری پیوندگرایی این است که چگونه می‌توان با تلفیق 

دیدگاه‌های فیزیکی، فلسفی و هنری، مدلی نوین و کارآمد برای آموزش مفهوم فضا ارائه کرد.
هدف پژوهش: ارائة مدلی شبکه‌ای برای آموزش فضا در مجسمه‌سازی است که دانش فلسفی، فیزیکی و 
زیباشناختی را به‌عنوان گره‌های یک شبکة مفهومی سازمان دهد و امکان ارتقای توانایی دانشجویان در تحلیل و 

خلق فضا را فراهم کند.
روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی و ماهیتی کاربردی-توسعه‌ای انجام شد. 
داده‌ها از دو مسیر گردآوری شدند؛ مطالعة کتابخانه‌ای دربارة مفهوم فضا در فیزیک، فلسفه و هنر و مطالعۀ میدانی 
شامل تحلیل نمونه‌هایی از آثار مجسمه‌سازان معاصر و پروژه‌های پایانی دانشجویان مجسمه‌سازی دانشگاه تهران. 
تحلیل داده‌ها براساس منطق شبکه‌ای نظریة پیوندگرایی انجام شد تا نحوة ارتباط لایه‌های مختلف فضا در فرایند 

آموزش و دلیل انتخاب این روش تبیین شود.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که توجه هم‌زمان به لایه‌های فیزیکی و فلسفی فضا، درک دانشجویان را از سطح 
تجربة حسی به سطحی تحلیلی و خلاقانه ارتقا می‌دهد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود که مفهوم فضا در مجسمه‌سازی 
با رویکردی پیوندگرا بازطراحی شود تا آموزش آن تنها به شناخت فرم محدود نماند و نسبت میان فرم، فضا و معنا 

به‌صورت شبکه‌ای و چندبعُدی درک شود.
واژگان کلیدی: آموزش مجسمه سازی، مفهوم فضا، رویکرد میان رشته ای، فیزیک، فلسفه، یادگیری پیوندگرایی.

*  این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری »نرگس حریریان« با عنوان »تبیین یادگیری- 
یاددهی مجسمه‌سازی در دانشگاه‌های ایران بر مبنای رویکردهای مجسمه‌سازی معاصر 
با برداشتی از نظریۀ یادگیری پیوند‌گرایی«  است که به راهنمایی اول دکتر »سید سعید 
احمدی زاویه« و راهنمایی دوم دکتر ». سمانه رستم‌بیگی« در دانشکدۀ  علوم نظری و 

مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر ایران در حال انجام است.
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مقدمه
معماری، مفهوم فضا همواره جایگاهی بنیادی در فیزیک، فلسفه 
و هنر داشته است. یافته‌های نوین فیزیک، از نسبیت اینشتین تا 

مکانیک کوانتومی، همراه با رویکردهای فلسفی پدیدارشناختی 
و گرایش‌‌های پساکانتی، نشان می‌دهند که فضا پدیده‌‌ای پویا، 
نسبی و در پیوند نزدیک با تجربة انسانی است. از‌‌این‌‌رو، اگر 
آموزش فضا در مجسمه‌‌سازی تنها به شناخت فرم محدود ‌شود، 
امکان درک ابعاد نظری، فیزیکی و ادراکی فضا فراهم نمی‌شود. 
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میان نظریه‌های فلسفی و فیزیکی فضا و کاربرد عملی آن در 
آموزش مجسمه‌‌سازی وجود دارد و مطالعات پیشین بیشتر بر 
جنبه‌های ادراکی و زیبایی‌شناختی فضا متمرکز بوده‌اند. این 
پژوهش با اتکا بر نظریة یادگیری پیوندگرایی در پی کاهش این 
گسست، مدلی شبکه‌ای ارائه می‌دهد که حوزه‌های فیزیک، فلسفه 
و هنر را به‌عنوان گره‌های یک شبکة دانشی در نظر می‌گیرد و 
معنا را از پیوند میان آن‌‌ها آشکار می‌‌کند. چنین رویکردی امکان 
می‌دهد دانشجویان فراتر از تجربة حسی اولیه و تمرکز صرف بر 
فرم، به درکی عمیق‌تر از نسبت میان فرم، فضا و معنا دست یابند.

پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می‌توان با بهره‌گیری 
از نظریة یادگیری پیوندگرایی و تلفیق گره‌‌های دانش فلسفی، 
فیزیکی و هنری، آموزش مفهوم فضا در مجسمه‌سازی را متحول 
کرد؟ و در ادامه سؤال فرعی این خواهد بود که تأثیر این رویکرد 
بر درک فضا ازسوی دانشجویان منجر به چه تغییراتی در آفرینش 
آثار هنری ایشان می‌شود؟ هدف پژوهش ارائة روشی نوین برای 
آموزش مفهوم فضا بر مبنای شبکه‌سازی دانش است؛ روشی 
که در آن یادگیرندگان فضا را هم‌زمان از منظر علمی، فلسفی و 
زیباشناختی می‌آموزند و بدین وسیله گفتمانی تازه در خلق اثر 

شکل می‌دهند.
این پژوهش، کیفی و با رویکرد ترکیبی از پژوهش‌های بنیادی و 
کاربردی انجام شد. داده‌ها از دو مسیر جمع‌آوری شدند: نخست، 
مطالعات کتابخانه‌ای شامل منابع فلسفی، فیزیکی و هنری مرتبط 
با مفهوم فضا؛ دوم، مطالعات میدانی شامل تحلیل نمونه‌هایی 
از آثار هنرمندان معاصر جهان و پروژه‌های نهایی دانشجویان 
نظریة  براساس  داده‌ها  تحلیل  تهران.  دانشگاه  مجسمه‌سازی 
پیوندگرایی انجام شد، به‌طوری که هر حوزة دانشی فیزیک، فلسفه 
و هنر به‌عنوان گره‌ای در شبکه‌ای بزرگ‌تر تلقی شد و معنا ازطریق 

ارتباط میان این گره‌ها شکل گرفت.
یافته‌های پژوهش، امکان تلفیق مفاهیم فضا و کاربرد آن‌ها در 
آموزش مجسمه‌سازی معاصر را فراهم ساخت و نشان داد که 
آموزش فضا فراتر از انتقال مهارت‌های تکنیکی است. نوآوری 
اصلی این رویکرد ارائة الگویی یکپارچه و شبکه‌ای برای آموزش 
مجسمه‌سازی است که فضا را از عنصر صرفاً فرمی به مؤلفه‌ای 
فعال و زنده در تجربة یادگیری و خلق اثر تبدیل می‌کند. این 
چارچوب امکان طراحی برنامه‌های آموزشی میان‌رشته‌ای هنر و 

علوم نظری را فراهم می‌سازد.

پیشینة پژوهش
بنیادی‌ترین  از  مفهوم »فضا« در مجسمه‌سازی همواره یکی 
محورهای نظری و زیباشناختی بوده و پژوهش‌های گوناگونی 
از منظرهای علمی، فلسفی و هنری به بررسی آن پرداخته‌اند. 
جعفری  مذهب  دکتری  رسالة  ایران،  پژوهشی  منابع  در 
)Mazhab Jafari, 2015( با عنوان »مفهوم فضا در مجسمه‌سازی 
و معماری نیمة دوم قرن بیستم«، فضا را عاملی تعیین‌کننده 

در شکل‌گیری معنا معرفی می‌کند و بر نقش آن در فرایند 
این رویکرد اهمیت نظری  تأکید دارد.  تولید و دریافت معنا 
فضا را برجسته می‌کند اما به ابعاد آموزشی و انتقال این مفهوم 
نمی‌‌پردازد. قدوسی‌فر )Ghoddusi Far, 2013( نیز در مقالة »فضا 
در مجسمه‌سازی معاصر« معتقد است که توجه به فضا واکنشی 
است به سلطة حجم در مجسمه‌سازی سنتی و هنرمندان معاصر 
به‌جای تمرکز بر شیء مستقل، تجربه‌ای فضامحور برای مخاطب 
فراهم می‌آورند. وی فضا را از منظر زیباشناختی تحلیل می‌کند و 

نسبت آن با آموزش هنر را مطرح نمی‌‌کند.
در ادبیات بین‌المللی نیز مفهوم فضا عمدتاً از منظر تجربة ادراکی و 
پدیدارشناسانه مطرح شده است؛ لورنتزن )Lorentzen, 2019( در 
مقالة »مجسمه‌سازی و حس مکان« بیان می‌کند که ادراک فضا 
تنها ازطریق دیدن حاصل نمی‌شود، بلکه پدیده‌ای چندحسی و 
بدن‌‌مند است. هاپکینز )Hopkins, 2003; 2010( در مطالعات 
خود دربارة »مجسمه‌سازی و پرسپکتیو« و »مجسمه‌سازی و 
فضا« تجربة فضایی را وابسته به حرکت و زاویة دید مخاطب 
می‌داند. جیسون )Jason, 2005( در مقالة »فضا، مکان است« 
و پاتس )Potts, 2001( در »چیدمان و مجسمه‌سازی« با گذار 
از نگاه شیء‌محور، به نقش زمینة محیطی و موقعیت‌ اثر در 
شکل‌گیری تجربة فضایی اشاره می‌کنند. یکی از متون کلاسیک، 
مقالة »مجسمه‌سازی در حیطة توسعه‌یافته« اثر روزالیند کراوس 
)Krauss, 1979( است که بر فروپاشی مرزهای سنتی میان 
مجسمه، معماری و منظر تأکید می‌کند و فضا را عنصری بنیادی 
در شکل‌گیری اثر هنری می‌‌داند. با وجود اهمیت این منابع، آنها 
بیشتر به تحلیل زیبایی‌شناختی و تجربة ادراکی فضا پرداخته‌اند و 

انتقال مفاهیم فضا به فرایند آموزش کمتر مورد توجه بوده است.
در کنار ادبیات هنری، نظریة »پیوندگرایی«۱ به‌عنوان رویکرد 
نوین یادگیری، امکان بررسی مفهوم فضا از منظر شبکه‌ای۲ را 
فراهم می‌کند. مبانی نظری پژوهش بر آثار زیمنس۳ و داونز۴ 
استوار است که دانش را پدیده‌ای پراکنده می‌دانند و یادگیری 
را نتیجة برقراری پیوند میان گره‌های دانشی معرفی می‌کنند. 
زیمنس )Siemens, 2004, 2008( در متونی چون »پیوندگرایی: 
نظریه‌ای برای یادگیری در عصر دیجیتال« و »یادگیری و دانستن 
در شکل‌گیری  ساختارهای شبکه‌ای  نقش  بر  در شبکه‌ها«، 
دانش تأکید دارد و داونز )Downes, 2005, 2010( در مقالات 
»مقدمه‌ای بر دانش پیوندی« و »شبکه‌های یادگیری و دانش 
ارتباطات  و  خودسامان‌دهی  مشارکت،  نقش  بر  پیوندی«، 
میان‌فردی در یادگیری تأکید می‌‌کند. یانفا وو و یانگلو کوی 
)Wu & Cui, 2022( در مقالة »بازاندیشی در اصلاح آموزش 
درس‌های نظری هنر از منظر پیوندگرایی« که از معدود مقالاتی 
است که از منظر پیوندگرایی به آموزش هنر می‌پردازد، تنها به 
استفاده از این نظریه جهت بازنگری دروس تئوری توجه می‌‌کنند. 
در ایران، اسکندری )Eskandari, 2010( در رسالة دکتری خود با 
عنوان »تبیین و نقد معرفت‌شناختی نظریة ارتباط‌گرایی۵ براساس 
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نظریة واقع‌گرایی اسلامی و ارائة مولفه‌های یاددهی-یادگیری 
از منظر آن«، به معرفی، نقد و بررسی مبانی معرفت‌شناختی 
پیوندگرایی می‌پردازد و به کاربرد آن در آموزش هنر اشاره‌‌ای 

نمی‌‌کند.
مرور پیشینه نشان می‌دهد که هیچ‌یک از پژوهش‌های پیشین 
به مسئلة اصلی این پژوهش پاسخ نداده‌اند. مطالعات هنر و 
مجسمه‌سازی بر تحلیل زیباشناختی فضا و تجربة ادراکی مخاطب 
متمرکز بوده‌اند و آموزش مفهوم فضا در مجسمه‌سازی بررسی 
نشده است. ادبیات نظریة پیوندگرایی نیز چارچوب یادگیری 
شبکه‌ای ارائه می‌دهد، اما کاربرد آن در دروس عملی هنر و انتقال 
مفاهیم پیچیده‌ای چون فضا مطرح نشده است. همچنین هیچ 
پژوهشی، سه حوزة فیزیک، فلسفه و مجسمه‌سازی را در قالب یک 
چارچوب میان‌رشته‌ای برای آموزش فضا کنار هم قرار نداده است. 
این پژوهش با ادغام این سه قلمرو در چارچوب نظریة پیوندگرایی، 
مدلی شبکه‌ای برای درک و آموزش مفهوم فضا ارائه می‌دهد و 

شکافی را که در ادبیات پیشین وجود داشته است، پر می‌کند.

مبانی نظری یادگیری پیوندگرایی 
نظریه‌های یادگیری چارچوب‌های مفهومی آموزش و شیوه‌های 
انتقال و تحول دانش را تبیین می‌کنند. در قرن بیستم، سه 
رویکرد رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و سازنده‌گرایی نقش مهمی 
در تحولات آموزشی داشتند؛ رفتارگرایی بر رابطة محرک و پاسخ، 
شناخت‌گرایی بر فرایندهای ذهنی و سازنده‌گرایی بر یادگیری 
فعال و تجربۀ فردی تأکید داشت. اما در جوامع شبکه‌محور و 
دیجیتالی کنونی،  این رویکردها به‌تنهایی پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های 
یادگیری نیستند. در چنین زمینه‌ای، نظریه »پیوندگرایی« را 
داونز  استفان  و   )Siemens, 2004,  2008( زیمنس  جورج 
)Downes, 2005, 2010( مطرح کردند، آن‌‌ها دانش را پدیده‌ای 
پراکنده و پویا در شبکه‌ای از گره‌ها۶ ـ شامل افراد، مفاهیم یا 
فناوری‌ها ـ می‌دانند و یادگیری را توانایی برقراری پیوند میان این 
گره‌ها و تولید معنا تعریف می‌کنند. این دیدگاه، با الهام‌ از نظریه‌های 
پیچیدگی۷ و آشوبMitchell, 2009/2016, 14( ۸( یادگیری 
را فرایندی غیرخطی و پیش‌بینی‌ناپذیر میداند. استعاره‌های 
که  همان‌گونه  می‌دهند  نشان  نیز  »زیست‌بوم«  و  »شـبکه« 
زیست‌بوم طبیعی از تعامل اجزای متنوع ساخته می‌‌شود، معنا 
در زیست‌بومِ یادگیری از کنش متقابل میان افراد، مفاهیم و منابع 
پدید می‌‌آید )Cormier, 2008, 2 & 3(. سه اصل بنیادین این 
نظریه در این پژوهش اهمیت دارد: شکل‌گیری دانش در شبکه‌ای 
از منابع متنوع، ضرورت تشخیص روابط میان مفاهیم و نقش 
 .)Siemens, 2004( تصمیم‌گیری و انتخاب داده‌ها در یادگیری
این اصول به‌طور مستقیم در تحلیل پروژه‌های مجسمه‌سازی و 
درک چندلایة فضا کاربرد دارند. براین‌اساس، چارچوب تحلیلی 
پژوهش بر چهار گرة اصلی استوار است: گرة فیزیکی فضا که با 
مفاهیمی چون تعادل، نیرو، نور، مقیاس و حرکت، تحلیل رفتار 

احجام را ممکن می‌سازد، گرة فلسفی فضا که بر بدن‌مندی، تجربة 
زیسته و ادراک حرکتی تمرکز دارد، گرة هنری و زیباشناختی که 
چیدمان، مشارکت و نسبت اثر با زمینه را بررسی می‌کند و گرة 
پیوندگرا که امکان ترکیب و شبکه‌سازی میان سه گرة دیگر را 

فراهم می‌آورد و ادراک چندبعُدی فضا را تسهیل می‌کند.
بر مبنای این چارچوب، تحلیل پروژه‌های دانشجویان به‌صورت 
شبکه‌ای و میان‌رشته‌ای انجام می‌شود، زیرا این روش امکان 
ابعاد فیزیکی، فلسفی و هنری فضا را فراهم  بررسی هم‌زمان 
می‌کند. بدین‌ترتیب، نظریة پیوندگرایی نشان می‌دهد که دانشجو 
چگونه میان دانش‌های گوناگون پیوند برقرار کند و نقش معلم نیز 
از انتقال‌دهنده به تسهیل‌گر شبکه‌های یادگیری تغییر می‌یابد. این 
ساختار، ارتباط مستقیم مبانی نظری با تحلیل داده‌ها و پاسخ به 
سؤال اصلی پژوهش را روشن می‌کند و درک چندبعُدی از مفهوم 

فضا را ممکن می‌سازد.

و  فلسفه  فیزیک،  فضا:  مفهوم  دانشی  گره‌های 
مجسمه‌سازی

در رویکرد پیوندگرا، هیچ‌یک از حوزه‌های دانش به‌تنهایی قادر به 
تبیین کامل فضا نیست، ازاین‌‌رو، مفهوم فضا از منظر میان‌رشته‌ای 
سه گرة دانشیِ فیزیک، فلسفه و مجسمه‌سازی بررسی می‌شود 
از تعامل میان آن‌ها شکل می‌گیرد. فیزیک  و معنا و تجربه 
فضا را نسبی و پویا، فلسفۀ آن را تجربه‌ای زیسته و بدن‌مند و 
مجسمه‌سازی معاصر آن را عنصری فعال و مشارکتی در خلق اثر 

تلقی می‌کند )جدول ۱(.
فضا در فیزیک: از ساختار مطلق تا میدان پویا  •

در فیزیک کلاسیک، فضا بستری مطلق و مستقل از ماده تلقی 
می‌شد. ارسطو آن را مکان طبیعی اشیاء می‌دانست و نیوتن در 
قرن هفدهم فضا را سه‌بعُدی، ایستا و قابل اندازه‌گیری تعریف 
کرد )تصویر 1-1(. این دیدگاه مطلق‌گرا تا سدۀ نوزدهم بر علوم 
و هنر مسلط بود. با پیدایش هندسة نااقلیدسی، امکان خمیدگی 
فضا مطرح شد و لایب‌نیتس۹ دیدگاهی نسبی‌گرا ارائه داد که فضا 
را نتیجة روابط میان اجسام می‌دانست )Rovelli, 2016, 10( که 

زمینه‌ساز تحول به فیزیک مدرن شد.
انیشتین نشان داد که  در قرن بیستم، نظریة نسبیت خاص 
است  مشاهده‌گر  حرکت  به  وابسته  و  پویا  پدیده‌ای  فضا 
فضا-زمان  عام،  نسبیت  در   .)Al-Khalili, 2020, 33(
ساختاری چهاربعدی دارد و جرم سبب خمیدگی فضا می‌شود 
)تصویر 1-2(. در این رویکرد، گرانش نیرویی مستقل نیست، 
بلکه پیامد هندسة فضاست )Shu, 2026a(. این نگرش مدل 
ایستای جهان را دگرگون کرد. مکانیک کوانتومی نیز تصویر 
هایزنبرگ۱۱  قطعیت۱۰  عدم  اصل  داد.  ارائه  فضا  از  تازه‌ای 
نشان می‌دهد که موقعیت و سرعت ذره هم‌زمان قابل تعیین 
نیستند و در مقیاس زیراتمی، فضا پویا و مملو از نوسان است 
)Al-Khalili, 2020, 50-58( )تصویر 1-3(. تلفیق نسبیت عام 
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جدول ۱. چارچوب تحلیلی پژوهش بر مبنای پیوند چهار گرة دانش. مأخذ: نگارندگان.

کاربرد در پژوهشمعیارهای تحلیلگره

تحلیل سازمان فضایی و رفتار احجامتعادل، نیرو، مقیاس، نور، حرکتفیزیکی

تحلیل تجربة دانشجو و مخاطببدن‌مندی، تجربة زیسته، ادراک حرکتیفلسفی

تحلیل جنبه‌های هنری و خلق فضاچیدمان، مشارکت، نسبت اثر با زمینهزیبایی‌‌شناختی مجسمه‌سازی

یادگیری و درک چندبعُدی فضا در مجسمه‌‌سازیپیوند میان گره‌های فیزیکی، فلسفی، زیباشناختیآموزش پیوندگرایی

و کوانتوم در نظریة »گرانش کوانتومی حلقه‌ای« به تصور فضا 
.)Shu, 2026b( به‌عنوان ساختاری گسسته انجامید

نظریه‌های نوین: فضای چندبعُدی و اطلاعات‌محور  •
فیزیک معاصر چشم‌اندازی تازه از ماهیت فضا ارائه می‌کند؛ در 
نظریة مهبانگ،۱۲ جهان با انبساط فضا-زمان از نقطه‌ای چگال و داغ 
آغاز می‌شود )Rovelli, 2016, 12(. نظریة ریسمان،۱۳ بنیاد جهان 
را ریسمان‌های ارتعاشی در فضایی چندبعدی می‌داند که ابعاد 
پنهان آن برای انسان نامحسوس‌اند )ibid., 30(. در تفسیرهای 
چندجهانی۱۴ و تورم ابدی، از وجود جهان‌های موازی با قوانین 

متفاوت سخن گفته می‌شود )Aguirre, 2026( )تصویر 4-1(.
بستری  نه  فضا-زمان  هولوگرافی،  و  اطلاعاتی  نظریه‌های  در 
مادی، بلکه برآمده‌ای۱۵ از داده‌ها و آنتروپی۱۶ است. همچنین 
نظریه‌های آشوب و پیچیدگی با تأکید بر رفتارهای غیرخطی، 
فضا را ساختاری پویا، خودسازمان‌ده و چندلایه معرفی می‌کنند 

.)Gleick, 2011, 14(
بلکه  در نتیجه، فضا در فیزیک معاصر ظرفی خنثی نیست، 
شبکه‌ای پویا از روابط، نیروها و داده‌هاست. این نگرش با دیدگاه 
مجسمه‌سازی مدرن و معاصر هم‌خوان است، زیرا هنرمند نیز 
فضا را نه پس‌زمینة نمایش احجام، بلکه عنصری فعال در خلق 
معنا درک می‌کند. چنین درکی در آموزش، به دانشجویان کمک 

می‌کند فضا را همچون ماده‌ای انرژی‌مند و متغیر تجربه کنند.
فضا در فلسفه‌: از ادراک پیشینی تا تجربة زیسته   •

مفهوم فضا همواره یکی از مسائل بنیادی فلسفه بوده که در هر 
دوره با دگرگونی‌های معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی بازتعریف 
شده‌ است. در فلسفة کلاسیک، افلاطون فضا را حد فاصل جهان 
ایده و ماده می‌دانست و ارسطو آن را »مکان اشیاء« تعریف کرد 
)Safiyan & Momeni, 2011, 67-69(. در دوران مدرن، دکارت 

فضا را امتداد ماده تلقی می‌کرد )Mansouri, 2015, 64(. کانت 
نقطة عطفی در فهم فلسفی فضا پدید آورد و آن را »صورت 
پیشینی شهود« نامید، یعنی شرطی که تجربة حسی در آن 
ممکن می‌شود )مباشری، ۱۳۸۶، 117 و 118(. بدین معنا، فضا نه 

در جهان بیرون، بلکه در ذهن سوژه جای دارد.
در قرن بیستم، با ظهور پدیدارشناسی، فضا معنای زیسته یافت. 
نه ساختاری  را  )Heidegger, 1971, 144-159( آن  هایدگر 
هندسی، بلکه پیامد »بودن-در-جهان«۱۷ معرفی کرد و بر این 
باور بود که انسان با سکونت۱۸، کنش و حرکت فضا را می‌سازد.  
مرلوپونتی )Merleau-Ponty, 2004/2012, 24( نیز با تأکید بر 
»بدن زیسته«، فضا را تجربه‌ای پویا دانست که به‌واسطة موقعیت 
جسمانی ادراک می‌شود. لوفورLefebvre, 1991, 50-70( ۱۹(. فضا 
را محصول مناسبات اجتماعی و فرهنگی می‌داند و نشان می‌دهد 

که در پیوند با روابط قدرت و بسترهای اجتماعی شکل می‌گیرد 
بر پایة این دیدگاه‌ها، فضا امری ذهنی یا مطلق نیست، بلکه 
فرایندی است که در رابطه با انسان، جامعه و محیط پدید می‌آید. 
این رویکرد پدیدارشناختی بنیانی مهم برای مجسمه‌سازی معاصر 
فراهم می‌کند، زیرا اثر هنری نه‌تنها در فضا قرار می‌گیرد، بلکه آن 

را سازمان می‌دهد و به تجربه‌ای زیسته بدل می‌سازد.
 فضا در مجسمه‌سازی: از شیء تا میدان ادراک  •

در سنت کلاسیک، مجسمه‌ به‌عنوان شیئی مستقل شناخته 
می‌شد و هدف هنرمند بازنمایی بدن ایده‌آل انسان و استقرار 
پرسپکتیو  پیدایش  با   .)2 )تصویر  بود  ثابت  فضایی  در  آن 
پانوفسکی  شد،  دگرگون  فضا  مفهوم  رنسانس،  در  خطی 
ابزار بصری، بلکه  )Panofsky, 1991, 7-28( پرسپکتیو را نه 
زبانی فرهنگی برای بازنمایی جهان می‌دانست. در قرن بیستم با 
دگرگونی‌ نگرش علمی و فلسفی به فضا، هنرمندان نیز ماهیت 

تصویر 1. رابطة شیء و فضا در نظریه‌های مختلف فیزیک. مأخذ: نگارندگان.

4. جهان‌های موازی3. فضای کوانتومی2. فضای نسبی1. فضای نیوتونی
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 .www.gettyimages.fr :تصویر 2.پیتا، میکل ‌آنژ، مجسمه. مأخذ

.www.metmuseum.org :تصویر 4. بطری در فضا، اومبرتو بوتچونی، مجسمه. مأخذ

آن را بازتعریف کردند. برانکوزی، باربارا هپورث و هنری مور با 
تلفیق فرم و فضا، آن را بخشی از ساختار اثر در نظر گرفتند 
)Todorov, 2014, 18-20( )تصویر 3(. هنرمندان کوبیست‌ مانند 
پیکاسو و براک با نمایش هم‌زمان زوایای دید مختلف، به درکی نو 

.)Golding, 1988, 47( از فضا دست یافتند
در آثار بوتچونی مانند »توسعة بطری در فضا« )تصویر 4( و در 
کار سازه‌گرایان، چون نائوم گابو، فضا درون احجام نفوذ کرد و 
بدل شد  تحلیلی  و  باز  سازه‌ای  به  بسته  توده‌ای  از  مجسمه 
با  )Wood & Kelly, 2019, 39( )تصویر 5(. مارسل دوشان 
استفاده از اشیای آماده، فضا را بستری مفهومی برای بازاندیشی در 

. )Krauss, 1981, 70-81( ماهیت اثر هنری قرار داد
با ظهور مینیمالیسم در دهة ۱۹۶۰ مجسمه از شیء خودبسنده به 
تجربه‌ای فضایی و ادراکی تبدیل شد. فرم‌های ساده و تکرارشونده 
 .)Causey, 1998, 11( در ارتباط با بدن مخاطب معنا می‌یافتند
حذف پایه و جایگزینی محور افقی با ساختار عمودیِ سنتی، 
امکان قرارگیری مستقیم احجام بر کف گالری را فراهم کرد 

)Collins, 2007, 7( )تصویر 6(. در این دوره، نظریه‌پردازانی 
کردند،  مطرح  متفاوتی  دیدگاه‌های  فراید۲۱  و  دانتو۲۰  چون 
فراید  حالی‌که  در  داشت،  تأکید  مخاطب  مشارکت  بر  دانتو 
می‌دانست  هنری  اثر  خودبسندگی۲۲  برای  تهدیدی  را  آن 
)Moszynska, 2013, 14(. در این نگرش، فضا تنها بستر نمایش 
نیست، بلکه عاملی سازمان‌دهنده است که اجزای پراکنده را به 
هم پیوند می‌دهد )Todorov, 2014, 20(. درک این تحول برای 
آموزش مجسمه‌سازی اهمیت اساسی دارد، زیرا نشان می‌دهد فضا 
ظرفی ثابت نیست، بلکه عنصری فعال است و آگاهی دانشجو از 
این دگرگونی‌ها، وی را از بازتولید الگوهای سنتی فراتر می‌ببرد و 
توانایی او را در خلق تجربه‌های فضایی نو و آگاهانه تقویت می‌کند. 
در پروژة نهایی هانیه حاجی‌میرزا، دو دیوار هندسی با گرایش 
مینیمالیستی و الهام از سنت‌های فضاسازی ایرانی بازآفرینی شده‌اند 
که به تجربة زیستة یادگیرنده اشاره دارد. یکی از دیوارها با آیینه‌کاری، 
مرز صلب را به سطحی پویا و بازتابنده بدل می‌کند و دیگری با 
کاشی‌های رنگی، فضایی ساختارمند و هندسی پدید می‌آورد. تعامل 

 .www.tate.org.uk :تصویر 3. پلاگوس، باربارا هپورث، مجسمه. مأخذ

.www.guggenheim.org :تصویر 5. ساخت خطی در فضا، نائوم گابو، مجسمه. مأخذ
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جدول ۲. شبکه‌ای از گره‌های مفهوم فضا در سه دورة زمانی. مأخذ: نگارندگان.

مخاطب با نور و سایه، به دگرگونی ادراک فضا می‌انجامد )تصویر 7(. 
تحلیل این گره‌های دانشی موجب می‌‌شود که لایه‌‌های‌ معنایی فضا 
آشکار و با تلفیق آن‌ها امکان تدوین مدلی منسجم و قابل تعمیم 
برای آموزش مجسمه‌سازی معاصر را فراهم شود. بر این أساس، 
دگرگونی مفهوم فضا در سه دوره زمانی در چارچوب شبکه‌ای از 

گره‌های دانشی سازماندهی و تحلیل می‌شود  )جدول ۲(.

میدان تجربه
ماهیت سه‌بعُدی مجسمۀ آن را به رسانه‌ای منحصربه‌فرد بدل 
می‌کند که با فضای واقعی پیوند دارد. در مجسمه‌سازی معاصر 
فضا میدانی پویا از ادراک، حرکت و تعامل است، مخاطب بخشی 
از ساختار اثر محسوب می‌شود و معنا در کنش متقابل او با فضا 
شکل می‌گیرد. این نگرش بازتابی از پدیدارشناختی مرلوپونتی 
)Merleau-Ponty, 1962( است که ادراک فضا را امری بدن‌‌مند 
می‌‌داند. در آموزش مجسمه‌سازی نیز درک فضا باید از مسیر تجربة 
حواس حاصل شود، نه‌صرفاً با چشم یا ذهن؛ حرکت در فضا، تغییر 
زاویة دید و تماس با ماده بخش جدایی‌ناپذیر فرایند یادگیری هستند. 

اف. دیوید مارتینMartin, 1976, 279( ۲۳( با الهام از اندیشة هایدگر، 
مجسمه را هنری می‌داند که »به جهان واقعی ما تعلق دارد«  زوکرت 
 ،)Zuckert, 2009, 290( بر تجربة دیداری فضا تأکید می‌کند
اما میوون کوون۲۴ آن را واقعی و وابسته به مشارکت مخاطب 
می‌داند و میان فضاهای واقعی، تقلیدی و انتزاعی تمایز می‌گذارد 
 ،)Hegel, 1835/1975, 702( هگل .)Celia-Zoeliner, 2017, 4(
مجسمه را پیوندی ذاتی با بستر اجتماعی و فضایی آن می‌‌داند  و 
هربرت رید می‌گوید: »فضا برای نقاش تجمل، اما برای مجسمه‌ساز 

.)George, 2014, 128( »ضرورت است
مجسمه‌ها در تمامی دوره‌ها، از »پیتا« اثر میکل‌آنژ تا »همبرگر 
مجسمه  که  می‌دهند  نشان   )8 )تصویر  اولدنبرگ،  بزرگ« 
می‌کند  دگرگون  را  آن  بلکه  دارد،  حضور  فضا  در  نه‌‌تنها 
)Rawson, 1997, 66(. مارتین این تجربه را دارای کارکردی 
درمانی می‌داند، زیرا مخاطب را به بازشناسی جایگاه خود در جهان 
فیزیکی فرامی‌خواند )Jason, 2005, 6(. پروژة امید آفرین‌زاد با 
عنوان »هم‌زمانی« که حجم را بدون اتکا به پایة سنتی به نمایش 
می‌‌گذارد، نمونه‌‌ای از گرۀ فیزیکی تعامل حجم و فضاست، ترکیب 

.www.lissongallery.com :تصویر 7. هانیه حاجی‌میرزا، هنر چیدمان. عکس: هانیه حاجی‌میرزا، 1397.تصویر 6. سازه‌های هندسی، سول لویت، مجسمه. مأخذ

معاصرمدرنکلاسیکگره

اطلاعاتی، چندبعُدی و شبکه‌ای: بستری تعاملینسبی و پویا: وابسته به مشاهده‌‌گر و حرکتبستری ایستا و مطلق: مستقل از مادهفیزیک

تجربة زیسته، برساختة اجتماعی و فرهنگی: حاصل برساختة ادراک: مبتنی‌بر تجربة زیستهمکان طبیعی اشیا: نظم عینیفلسفه
کنش و روابط شبکه‌‌ای

پس‌زمینۀ خنثی: فرم خودبسنده و مجسمه‌سازی
مستقل

نفوذ فضا به فرم: پیوند حجم، حرکت و 
ادراک 

میدان ادراکی و مشارکتی: رخدادی تجربه‌محور و 
زمان‌مند

مشارکت فعال: بدن به‌مثابة کنش‌‌گرمشارکت اداراکی و حرکتیمشاهده‌‌گر بیرونیمخاطب

نمونة مجسمه

سول لویتباربارا هپورثمیکل‌‌آنژ
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صخرة مصنوعی با میز و کتابخانه، مرز میان »شیء مستقل« و 
»محیط« را محو می‌‌کند و دگرگونی فضا را به نمایش می‌‌گذارد 

)تصویر 9(.

فضا، بدن و ادراک
در مجسمه‌سازی معاصر، فضا هم‌زمان بعُدی فیزیکی و ذهنی 
دارد و در تعامل با بدن و حجم شکل می‌گیرد، حرکت مخاطب 
از فرایند ادراک است. گاستون باشلار۲۵ فضا را امری  بخشی 
دارند  آن حضور  در  خیال  و  خاطره  چراکه  می‌داند،  زیسته 
)Bachelard & Jolas, 2014, 185-190(. ادراک مجسمه بر 
مبنای حواس چندگانه استوار است، لمس و بافت در مواجهه با اثر 
نقش اساسی دارند. از نظر هردر۲۶، لانگر۲۷ و ونس۲۸ »فضای لمسی« 

.)Zuckert, 2009, 290-285( جوهر تجربة مجسمه‌سازانه است
در آموزش مجسمه‌‌سازی، فضا باید مانند ماده‌ای قابل شکل‌دهی 
تجربه شود. تمرین‌هایی مانند خلق فضا با نور یا صدا، بدون اتکا به 
حجم، درک دانشجو از فضا را به میدانی پویا و تجربی گسترش 
می‌دهند. در پروژة مارال مصطفی‌زاده، تصویر شهر بر پره‌های 
چرخان تابانده می‌‌شود، در سوی دیگر گالری سایه‌‌هایی از ساختار 
یک شهر که با خطوط سیمی ساخته شده بر سطح سیاه تعبیه 
شده زیر آن می‌‌افتد )تصویر 10(. از منظر چارچوب پژوهش، این 

اثر گره فیزیکی و فلسفی را هم‌‌زمان فعال می‌کند و زمینه‌ای برای 
تحلیل ادراک بدن‌‌مند و چندحسی فراهم می‌آورد. 

فضا به‌‌مثابة ساختار فیزیکی: جاذبه، جرم و مقیاس 
نیروهای فیزیکی مانند جاذبه، جرم و مقیاس، بنیان تجربة مادی 
فضا را شکل می‌دهند. جاذبه به‌عنوان نیرویی جهان‌شمول، تعادل 
و تعلیق احجام را تعیین می‌‌کند و هر مجسمه، فارغ از فرم یا ماده، 
نسبت خود با آن را می‌‌یابد. در مجسمه‌سازی معاصر ساختارهای 
بسته و سنگین جای خود را به احجام باز، تعلیقی و گسترده 
داده‌اند، جایی که جرم دیگر محدودکننده نیست بلکه بخشی از 
بیانِ اثر محسوب می‌شود. جاذبه به نیرویی فعال بدل شده است 
که هنرمند آگاهانه آن را به‌ کار می‌‌گیرد. مقیاس نیز با بدن انسان 
پیوند نزدیکی دارد و به نوعی درک وی از فضا را شکل می‌‌دهد. 
بیننده  فاصلة دید و موقعیت  به بدن،  اندازة مجسمه نسبت 
تعیین‌‌کننده است، آثار هم‌اندازۀ حس مواجهۀ‌ مستقیم ایجاد 
می‌کنند و مجسمه‌های کوچک‌ یا بسیار بزرگ‌ حس صمیمیت 
یا سلطه را القا می‌کنند )Rawson, 1997, 56(. در اثر بوروفسکی 
»قدم‌زدن به‌سوی آسمان«، جرم، بیان‌گر حرکت و کوشش جمعی 
انسان برای آگاهی است )تصویر 11(. در »ارابه‌های خورشید« 
پروژة آناهیتا قاسم‌خانی، حجم، حرکت و نور درهم‌تنیده‌اند و 

 .www.artchive.com :تصویر 9. هم‌‌زمانی، امید آفرین‌زاد، مجسمه. عکس: امید آفرین‌زاد، ۱۳۹۷.تصویر 8. همبرگر غول‌ پیکر، کلس اولدنبرگ، مجسمه. مأخذ

تصویر 10. مارال مصطفی‌زاده، هنر چیدمان. عکس: مارال مصطفی‌زاده، ۱۳۹۰.
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تصویر 13. وضعیت، فرهاد رضایی، مجسمه-چیدمان. 
عکس: فرهاد رضایی، ۱۳۹۸.

چرخ‌های زیر احجام نشانۀ‌ حرکت خورشید و بخش‌های آویخته، 
حس تعلیق را تقویت می‌کنند. از منظر گره‌ فیزیکی، این تجربة 
فضایی نشان می‌دهد، جاذبه و جرم بر حس پدیدارشناختی 
مخاطب تأثیر می‌‌گذارد و فضا نه‌تنها بستر نمایش، بلکه عنصری 
معنادار و فعال در روایت و تجربۀ مجسمه‌سازی است )تصویر 12(.

فضا به‌‌مثابة ادراک فرهنگی و اجتماعی
و  هندسی  تعریف‌های  از  فراتر  فضا  مفهوم  هنر،  در  امروزه 
فیزیکی، به عرصه‌ای فرهنگی، اجتماعی و ادراکی بدل شده 
نگرش  این  بنیان  »سکونت«  مفهوم  هایدگر  منظر  از  است. 
است؛ انسان با زیستن، فضا را می‌سازد و معنا و هویت خود را 
بازمی‌یابد )Heidegger, 1971, 143-162(. ازاین‌رو، فضا، بستر 
لوفور  انسانی است. هانری  بازشناسی وجود  و  ادراک  تجربه، 
مناسبات  را محصول  فضا  نیز   )Lefebvre, 1997, 68-151(
اجتماعی و سیاسی می‌داند. در هنر معاصر، اثر بدون زمینة مکانی 
فاقد معناست و ادراک آن در موقعیت خاص و تعامل با زمان و 

حرکت مخاطب شکل می‌گیرد.
پروژة فرهاد رضایی در راهرو دانشکدگان هنرهای زیبا با میله‌های 
بلند و فیگورهای انسانی، بازی میان وزن و تعلیق را به نمایش 

می‌گذارد و رهگذران را از مشاهده‌گر منفعل به بخشی از میدان 
فیزیکی و هم  تعلیق هم  اثر بدل می‌کند، جایی که  فضایی 
استعاره‌ای از وضعیت ناپایدار انسان معاصر است. اثر بازتابی از 
ویژگی ادراک فضاست و حرکت مخاطب، موقعیتی تازه برای 
تجربه می‌آفریند )تصویر 13(. در این پروژه، گرة هنری مکان‌ویژة۲۹ 
با گرة فلسفی تجربة بدن‌مند و گرة فیزیکی تعلیق و حرکت تلفیق 

می‌شود. 
در مجسمه‌سازی پست‌مدرن، فضا دارای معنای فرهنگی، اجتماعی 
 )Celia-Zoeliner, 2017, 9( و سیاسی است. روزالیند کراوس
معتقد است که موقعیت فیزیکی اثر، ادراک و تفسیر مخاطب را 
تعیین می‌کند  »فوارة صوتی ۲« اثر داگ آیتکن با ترکیب صدای 
آب که به‌‌وسیلۀ میکروفون‌ها ضبط و از بلندگوها بازپخش می‌شوند، 
نمونه‌‌‌ای از تبدیل فضا به تجربه‌ای چندحسی و زیسته‌اند، جایی که 
 )Richard, 2013( مخاطب در تعامل با اثر و زمینه، معنا می‌آفریند

)تصویر 14(.
»مقدس‌سازی«۳۱  را  موزه‌‌ها  در  هنری  تجربة  اکو۳۰  امبرتو 
می‌کند  روزمره جدا  زندگی  از  را  مخاطب  زیرا  می‌داند  فضا 
)Causey, 1998, 231(. از دهۀ ۱۹۶۰، با گسترش هنر شهری، 
این جدایی به چالش کشیده شد و مجسمه‌ها و چیدمان‌ها به 

تصویر 14. فوارة صوتی ۲، دگ آیتکن، هنر چیدمان. 
.www.labiennaledelyon.com :مأخذ

تصویر 11. قدم زدن به سوی آسمان، جاناتان بوروفسکی، مجسمه. 
.www.borofsky.com :مأخذ

تصویر 12.ارابه‌های خورشید، آناهیتا قاسم‌خانی، مجسمه-چیدمان. 
عکس: نرگس حریریان، 1397.
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خیابان و میدان بازگشتند تا در بستر واقعی زندگی اجتماعی 
معنا یابند. توماس ساراچنو )Saracen, 2019( در اثر »دربارۀ 
ناپدیدشدن ابرها«، با ساختارهای شفاف خوشه‌ای و حباب‌های 
صابون، ناپایداری محیط و بحران اقلیمی را نمایش داد )تصویر 15(. 
لئوناردو درو نیز با مواد سوخته و معلق، فضای گالری را به جهانی 
و  یادآور حالات چندگانه  که  کرد  تبدیل  و گسسته  ناپایدار 

نوسان‌های فیزیک کوانتومی است )تصویر 16(.
روزمره،  اشیای  چیدمان  با  نصیری،  نگین  دانشجویی  پروژة 
فراموشی و گسست ذهنی را بیان می‌‌کند )تصویر 17( و ساناز 
طیبی با سامان‌دهی واحدهای کوچک، تجربه‌ای از زندگی‌های 
موازی ارائه می‌دهد )تصویر 18(. فضا در این دو اثر بر مبنای 
گرۀ فلسفیِ اجتماعی و زیستی تحلیل می‌‌شود، فضایی که تجربة 
مخاطب با اثر و زمینۀ هم‌‌زمان شکل می‌گیرد. این نگرش در 
آموزش مجسمه‌سازی نقشی بنیادین دارد زیرا درک فضا به‌مثابۀ 
پدیده‌ای ادراکی، اجتماعی و فلسفی، دانشجو را از سطح فنی و 
ساختاری فراتر می‌برد و توانایی او در خلق تجربه‌های شبکه‌ای و 
میان‌رشته‌ای از تعامل سه گرۀ فیزیکی، فلسفی و هنری را تقویت 
می‌کند؛ بدین ترتیب، فضا به سامانه‌ای پویا و معنادار بدل می‌شود.

چیدمان: دگرگونی مفهومی و زیبایی‌شناختی در هنر 
سه‌بعُدی

بیستم  قرن  سه‌بعُدی  هنر  تحول‌های  مهم‌ترین  از  چیدمان 
است که با آرایش هدفمند عناصر در فضا، تجربه‌ای چندحسی 
و مشارکتی پدید می‌آورد. ریشه‌های آن در آثار موهولی-ناگی، 
ال‌لیسیتسکی و دوشان قرار دارد که با مینیمالیسم دهة ۱۹۶۰ 

بدل شد  به شاخه‌ای مستقل  در دهة ۱۹۹۰  و  یافت  تداوم 
)Potts, 2001, 7; Bishop, 2005/2017, 13(. چیدمان رابطة اثر 
و زمینه را بازتعریف، مخاطب را از مشاهده‌گر منفعل به کنشگری 
فعال تبدیل می‌کند و با تمرکززدایی از نقطة دید ثابت، ساختار 
سلسله‌مراتبی رنسانس را به چالش می‌کشد و تجربه‌ای سیال و 
زمان‌مند می‌سازد )Panofsky, 1977, 69(. در این رویکرد، معنا 
نه در شیء مادی بلکه در فرایند تعامل شکل می‌گیرد؛ همان‌گونه 
که بوریو )Bourriaud, 2002( در زیبایی‌شناسی ارتباطی نشان 
می‌دهد، چیدمان عرصه‌ای است که در آن ارتباط، خودِ مادة اثر 

است. 
نمونه‌هایی چون »صفر تا بی‌نهایت« رشید آرایین که بر ساختارهای 
هندسی و رنگی استوار است، مرز میان هنرمند و مخاطب، نظم 
ریاضی و تجربه را کم‌رنگ می‌کند و همچون نظام‌های احتمالی 
فیزیک کوانتومی، هر حرکت مخاطب را به تجربه‌ای متفاوت بدل 
می‌سازد )تصویر 19(. در پروژة نگین سلیمانی مخاطب با انتخاب 
کلید و گشودن کمدها، ساختار نهایی فضا را تعیین می‌کند؛ فضایی 
ناپایدار، وابسته به مشاهده‌گر و شکل‌پذیر در زمان )تصویر 20(. در 
آموزش مجسمه‌سازی، این نگرش هنرجو را از تمرکز بر شیء ثابت 
به‌سوی تجربه‌های فضامحور هدایت می‌کند، جایی که نور، صدا، 
حرکت و زمان عناصر سازندة اثر محسوب می‌شوند و فضا به عنوان 

شبکه‌ای پویا از نیرو، ادراک و مشارکت فهمیده می‌شود.
تحلیل این نمونه‌ها نشان می‌دهد که چیدمان تجسم عملی شبکة 
مفهومی فضاست: گرۀ فیزیکی در رفتار نور و ساختارهای هندسی 
و پویای فضا ظاهر می‌شود، گرۀ فلسفی با بدن‌مندی و مشارکت 
مخاطب فعال می‌شود و گرۀ هنری با سازمان‌دهی عناصر و خلق 

تصویر 15. دربارۀ ناپدیدشدن ابرها، توماس ساراچنو، هنر چیدمان. 
.www.studiotomassaraceno.org :مأخذ

تصویر 17. آلزایمر، نگین نصیری، چیدمان.  عکس: نگین نصیری،۱۳۹۱.

تصویر 16. فراگیری، لئوناردو درو، هنر چیدمان. 
.www.southlondongallery.org :مأخذ

تصویر 18. من از پنجره به کشف انسان‌ها می‌پردازم، ساناز طیبی. 
عکس: ساناز طیبی، ۱۳۹۲.
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Tate (Lucy Green)c © .بwww.tate.org.uk :تصویر 19. صفر تا بی‌نهایت، رشید آرائین، هنر چیدمان. مأخذ

تجربة چندحسی معنا را سامان می‌دهد. نظریة پیوندگرایی امکان ادغام 
این لایه‌ها را فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که آموزش مجسمه‌سازی 
زمانی مؤثر است که دانشجو بتواند این گره‌های فیزیکی، فلسفی و 
هنری را به‌صورت شبکه‌ای درک و در فرایند طراحی و تجربة فضایی 
این عناصر را یکپارچه کند. بدین‌ترتیب، چیدمان نه‌تنها ابزار تحلیل 
فضا، بلکه راهنمایی برای بازطراحی آموزش و ارتقای توانایی دانشجویان 

در خلق آثار مشارکتی و معنادار است.

نتیجه‌گیری
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مفهوم فضا در مجسمه‌سازی 
معاصر پدیده‌ای چندلایه است که در سه گرة فیزیکی، فلسفی و 
زیباشناختی معنا پیدا می‌کند و نمی‌توان آن را صرفاً بستری ایستا 
برای استقرار حجم دانست. تحلیل پروژه‌های دانشجویان دانشگاه 
تهران در چارچوب نظریة یادگیری پیوندگرایی آشکار ساخت که 
درک از فضا، زمانی عمق می‌یابد که این سه قلمرو نه به‌صورت 
مجزا، بلکه در قالب شبکه‌ای پیوسته و درهم‌‌تنیده از پیوند میان 
گره‌های دانشی درک شوند. این رویکرد حصول معنا را صرفاً 
انتقال خطی اطلاعات نمی‌‌داند، بلکه نتیجة شکل‌گیری شبکه‌ای 
از پیوندهای فعال میان تجربه، نظریه و عمل در نظر می‌گیرد. 
رویکرد پیوندگرایی موجب شد؛ در گرة فیزیکی، فضا به‌عنوان 
پدیده‌ای پویا، نسبی و ناپایدار، در آثار متحرک، آویخته و تعلیقی 
نمود بیابد که جایگزین برداشت کلاسیک از ثبات و ایستایی حجم 
شد. در گرة فلسفی، براساس پدیدارشناسی، فضا کیفیتی ادراکی 
و زیسته دارد و حضور مخاطب در شکل‌گیری معنا نقش اساسی 
ایفا می‌کند. در گرة هنری، گذار از حجم مستقل به چیدمان‌های 
تعاملی، مرز میان شیء و محیط را دگرگون کرد و اثر را به کنشی 

درون‌فضایی بدل ساخت.

بنابراین، ادغام گره‌های فیزیکی، فلسفی و هنری در قالب یک 
تجربة صرفاً  از  را  ساختار شبکه‌ای، درک فضایی هنرجویان 
حسی به سطحی تحلیلی، خلاقانه و میان‌رشته‌ای ارتقا می‌دهد. 
زمانی که دانشجویان توانستند میان ماده، نور، ادراک بدن‌مند و 
ساختار محیط پیوند برقرار کنند، تجربه‌های فضایی معناداری 
شکل گرفت. این امر بیانگر آن است که آموزش فضا صرفاً انتقال 
مهارت‌های فنی یا اصول فرم نیست، بلکه فرایندی است که در 
آن یادگیرنده باید بیاموزد چگونه میان نظریه و عمل، شبکه‌ای 
از پیوندهای مؤثر بسازد، تجربة هنری همواره در بستر مکانی-

زمانی-فرهنگی معنا می‌یابد و هرگونه تحلیل فضا تنها در ارتباط با 
این زمینه امکان‌پذیر است. به‌این‌ترتیب، مدل ارائه‌شده نه‌تنها خلأ 
موجود در ادبیات آموزش هنر را پر می‌کند، بلکه چارچوبی عملی 
و میان‌رشته‌ای برای درک، تحلیل و آموزش مفهوم پیچیدۀ فضا 
فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که ادغام دانش‌های علمی، فلسفی 
و هنری، راه‌‌حل توانمندسازی دانشجویان در خلق تجربه‌های 

فضایی معنادار و تحول‌آفرین است.

اعلام عدم تعارض منافع
نویسندگان اعلام می‌کنند در انجام این پژوهش هیچ‌گونه تعارض 

منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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